
 فصل سيزدهم 
 
 .........  هيچ راه ورود  به مدرسه نيست جناب وزير -
 

 يعني چي احمق ؟؟؟ مگه ميشه کسي نتونه وارد مدرسه بشه ؟ : اسکريم ژور 
 

در اين زمان يکي ديگر از آئورورها که زياد از اسکريم ژور و کارهايش نيز 
 : خوشش نمي آمد رو به او گفت 

 
نواده   گرايفيندور و نگهبان هاگوارتز به  ............به نظر من جناب وزير  -

حتي پاترانوس ها  .... مدرسه غير قابل نفوذه ..... حرف خودش عمل کرده 
 ............ ما هم نميتونن وارد قلعه بشن 

 
 حدودا ..... به ساعت من ..... ميريم به هاگزميد ..... بسيار خب : اسکريم ژور 

من ميخوام همين امروز پاتر ......... قطار مدرسه برسه چهار ساعت ديگه بايد 
 ............ دستگير بشه 

 
من ميگم چرا از دولورس استفاده نميکنين ؟؟؟ حتما اون .......  جناب وزير -

 ... به عنوان يکي از معلمين و همين طور بازرس ويژه ميتونه وارد مدرسه بشه 
 

 اما من ميخوام خودم هم حضور داشته . ....فکر خوبيه داوليش : اسکريم ژور 
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 ....... يه پيغام براش بفرستين .......... بايد از دولورس کمک بگيريم ..... باشم 
 

 **************************************************** 
 

پس خيال من از همه جهت راحت باشه هر  ؟؟؟ مطمئن باشم که : مينروا 
 وزا پيش نمياد ؟؟؟ هيچ مشکلي برا  دانش آم

 
فقط معلمين .... مدرسه غير قابل نفوذه .......... مطمئن باشين پروفسور : هر  

ديواره ها  محافظ ..... و دانش آموزان هاگوارتز ميتونن وارد مدرسه بشن 
 اونا فقط به خاطر ........ ولي معلمين ........ در حقيقت نوعي مرز سني هستن 

اين جادو از رو  ضمير ناخودآگاه اونا .... ارد بشن دانش آموزان ميتونن و
پس اونا ميتونن ...... اونا معلمينشون رو ميشناسن ...... اين کار رو انجام ميده 

 ..... وارد بشن 
 

ولي مثلا اگه يه دفعه يه اسليتريني به خودش تلقين کرد که ..... خوبه : مينروا 
 ....... يه مرگخوار يه معلمه 

 
اولا اين دانش آموزان بسيار پايين تر از اون ....... امکان نداره  ....... نه: هر  

دوما يه مثال ....... سطحي هستن که در مورد اين جور جادوها چيز  بدونن 
 ......... فقط اسليتريني ها هستن که مايلن آمبريج معلم باشه ........ خيلي ساده 

اما با اين وجود اونها ...... يدونن بقيه   دانش آموزا اون رو معلم خوشون نم
 ....... تو  ضمير ناخودآگاهشون ميدونن که اون معلمشونه 
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يه چيز  هست که تو ..... اوم ...... خيالم حالا راحته ...... خيلي خب : مينروا 
خواهش ميکنم خونسرد  خودت رو حفظ کني و با ........ بايد بدوني هر  

  ....... اين موضوع منطقي برخورد کني
 

  پيش اومده پروفسور ؟؟؟؟ مشکل: هر  
 

 از نظر تو ممکنه چندان ...... گوش کن هر  .......چطور  بهت بگم : مينروا 
 ...... ولي ...... خوشايند به نظر نرسه 

 
 ..... فقط بگين چي شده ..... خواهش ميکنم حاشيه نرين ..... پروفسور : هر  

 
اون به مدرسه بر ميگرده ... دراکو مالفو  : فت مينروا پس از مکثي کوتاه گ

 ........ يعني ...... 
 

 ...... من اجازه نميدم .......... چـــــــــي ؟؟؟ اون خائن پست فطرت : هر  
 

طبق معمول ..... اون تبرئه شده ..... گوش کن ....... آروم باش هر  : مينروا 
  ....... هم وزارت خونه صدا  هيچ چيز  رو در نيورده

 
اما اسکريم ژور ...... پاش به اينجا برسه ميکشمش .... برام مهم نيست : هر  

قسم ميخورم حتي چيز  ....... حالا اگه يه درصد شک داشتم ديگه ندارم ...
 .....  از جنازه اش رو باقي نذارم 
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وزير به ..... به حرف ها  من گوش بده ..... خواهش ميکنم هر  : مينروا 
 ظاهرا .... فت حتي خودش شخصا ذهنش رو مورد بررسي قرار داده من گ

برا  گرفتن .... تو  ذهن اون ديده که دراکو اونجا فقط يه گروگان بوده 
 ..... آلبوس 

 
 ....... خب مشخصه که تا حالا ذهنش رو اصلاح کردن ..... لعنتي : هر  

 
ار ندار  اگه خود ولدمورت اما توکه انتظ............. من ميدونم هر  : مينروا 

ظاهرا همين هم .......... ذهن اون رو اصلاح کرده باشه ، کسي اين رو بفهمه 
اونا فکر ميکنن تو به دلايلي .......... باعث شده اسکريم ژور به تو شک بکنه 

 ......... دار  راجع به اون شب دروغ ميگي 
 

 ....... قدر ميتونه کودن باشه يه جادوگر چ..... واقعا که مضحکه ... هه : هر  
مالفو  پاش رو بزاره اينجا با ..... اما به هر حال اين چيز  رو عوض نميکنه 

 ....... همين دستام ميکشمش 
 

 اما ...... من خودم خيلي سعي کردم مانع حضورش تو  مدرسه بشم : مينروا 
 ...... رده آلبوس ميگه بايد بزاريم اون به مدرسه برگ..... چاره ا  نيست 

 
نکنه هنوز هم فکر ميکنه ...... چي ؟؟؟ اون واقعا انگار ديوونه شده : هر  

 مالفو  ميتونه برگرده ؟؟؟ 
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اما خودت خوب ميدوني .... اينجا من فقط يه مديرم ....... ببين هر  : مينروا 
 ... .به تو هم همينطور .... من به آلبوس اعتماد دارم ....... که تو همه کاره ا  

ترس من فقط از اينه که  اون  به  خاطر  جاسوسي يا کار ديگه ا  به مدرسه 
آلبوس ازم خواست وقتي اين موضوع رو بهت گفتم تو رو ..... برگشته باشه 

 .... پس بهتره بر  اونجا ....... بفرستم پيشش تا در موردش با تو صحبت کنه 
 ........... رو انجام ميديم وقتي برگشتي هر تصميمي که تو بگير  همون کار 

 
اما اون نميدونه که بعضي ..... ميدونم اون پيرمرد چي ميخواد بهم بگه : هر  

 .......... بعدا ميبينمتون پروفسور ...... چيزها تغييرکردن 
 

مينروا تا چند ثانيه به مکاني .......... هر  از همانجا به دفتر مدير آپارات کرد 
تصورش را ........  قبل در آنجا ايستاده بود نگاه ميکرد که هر  تا چند لحظه

اما او ميدانست که ....  هم نميکرد که کسي بتواند در هاگوارتز آپارات کند 
 ..... هر  تغييراتي کرده است 

 
 **************************************************** 

 
  دامبلدور رفت که خالي مستقيما به سمت تابلو..... هر  در دفتر ظاهر شد 

 ...... چوبش را رو  آن گذاشت و او را صدا کرد .... بود 
 

 ............. همين حالا ..... ميخوام ببينمت آلبوس : هر  
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فقط چند ثانيه طول کشيد تا آلبوس دامبلدور با آن ريش نقره فام درون قاب 
 ....... طلايي تابلويش ظاهر شود 

 
.... بازگشتت رو به هاگوارتز تبريک ميگم ...... سلام هر  . ...اوه : دامبلدور 

من هيچ ... به نظرم دار  اشتباه ميکني ..... شنيدم تو  ايستگاه چيکار کرد  
 ...... وقت تلاش نکردم با وزارت خونه درگير بشم 

 
تو ..... من الان به خاطر چيز ديگه ا  اينجا هستم .... بس کن ..... آه : هر  
 ه مينروا گفتي بايد اجازه بده دراکو مالفو  به مدرسه برگرده ؟؟؟چرا ب

 
چـــي ؟؟؟ يعني تو ميخوا  مانع از اين بشي که يکي از : فينياس نايجلوس 

 ..... فرزندان من وارد هاگوارتز بشه پاتر ؟؟ تو حق اين کار رو ندار  
 

  نوه و نتيجه ها  از بين تمام..... لطفا دهنت رو ببند فينياس و خفه شو : هر  
تو فقط سيريوس بود که آدم حسابي بود که اون رو هم بلاتريکس کثيف 

 . باور کن اگه دستم به هر کدومشون برسه تکه تکه اش ميکنم ...... کشت 
 

اگه بخوا  اين طور  تو  هاگوارتز رفتار کني ........... هر  : دامبلدور 
 ...... ول داد  تو به من ق..... بهتره اصلا اينجا نموني 

 
... تو دومي بود  ..... من ديگه هيچي نيستم ...... تو نميفهمي آلبوس : هر  

 ديويد ..... تو دومي و من سومين نفر ..... گودريگ اولين نفر بود ... ميفهمي 
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بدون هيچ قدرت ......... حالا من همون هر  سابقم ........ اون رو ازم گرفت 
  ......خارق العاده ا  

 
 ....... پس يعني تو .......... خدا  من : دامبلدور 

 
به لطف تو ،گودريگ ، ديويد و يه آدم احمقي به اسم اريک .... آره : هر  

 ..... من حالا همونيم که بايد باشم . ..دلاکور 
 

 اما منظورت از گودريگ چي بود هر  ؟؟؟؟ ...... خدا رو شکر : دامبلدور 
 

اما اين رو بدون ....... بعدا برات تعريف ميکنم  ..... داستانش مفصله: هر  
 . که من ديروز تو  خونمون يعني در اصل قصر خودش باهاش حرف زدم 

 
 چــــي ؟: اين بار تمام تابلوها فرياد  حاکي از تعجب فراوان با هم کشيدند 

 
 از ببينم شما کهشما هميشه فالگوش مي ايستين ؟؟؟ ..... لعنت .... هي : هر  

اينجا خبر  برا  کس ديگه ا  نميبرين ؟؟ اگه اين طور باشه که همه تون 
 ....... رو از دم از رو  ديوار بر ميدارم 

 
اما اين .... و نگهبان هاگوارتز .....  درسته که تو نواده   گرايفيندور  پاتر -

 ..... دليل نميشه که بتوني که هر کار  که دلت خواست بکني 
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هيچ ... نگران نباش هر  ...... اون ميتونه پروفسور لاکيس عزيز : دامبلدور 
ما اجازه نداريم از اسرار هاگوارتز و نگهبانش .... راز  از اينجا بيرون نميره 

 ....... چيز  به کسي بگيم 
 

 ... مثل خود شما  ...ورم يه تابلو از گودريگ بود  منظ...ضمنا ... خوبه : هر  
 ....... ضيحم آلبوس من منتظر تو.... خب 

 
نزار نفرتت رو  تصميمت تاثير ...... تو از اون متنفر  ..... هر  : دامبلدور 

هنوز دستش به خون کسي آلوده ..... اون هنوز هم ميتونه برگرده .... بذاره 
 ...... تو ديد  که نتونست من رو بکشه ..... نشده 

 
 .... وضي تر از اين حرفهاس اون خيلي ع.... نگو که بهش اعتماد کنم : هر  

خود تو ..... وگرنه اون طور  نميرفت به اسليترين ..... شرارت تو وجودشه 
 .... هم  به خاطر همين اعتماده که الان زير يه خروار خاک خوابيد  

 
نگرفتم ؟؟؟ سوروس واقعا برگشت .... اما من نتيجه گرفتم هر  : دامبلدور 

ن به تو نميگم همين حالا بهش اعتماد کن و م..... و اون هنوز طرف ماست 
....... اما فرصت رو از اون نگير .... نه .... سعي کن بياريش به طرف خودت 

اين موضوع احتياج به ......... هنوز هم هيچي دليلي برا  بي اعتماد  نيست 
اونقدر بهش نزديک ... بهش فرصت بده ... هر  بذار برگرده ... زمان داره 
 اونقدر نزديک هستي که .....  بتوني بفهمي چي تو مغزش ميگذره هستي که

 نذار  خطرساز بشه و از همه مهمتر اون قدر توانايي دار  که اگه اون واقعا 
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من به ...... من ريسک نکردم ....... طرف اون ها باشه نقشه هاشون رو بفهمي 
 اما تو  .... چون عاملي به اون قدرت وجود داشت... سوروس اطمينان داشتم 

در هر صورت ... چون ارزش ريسک کردن رو داره .... ميتوني ريسک کني 
 ..... به نفع تو تموم ميشه 

 
اما اگه اون دست به کار احمقانه ا  . من ميتونم اين ريسک رو بکنم : هر  
من ميتونم همه چيز .... مثلا اگه بلايي سر يکي از دانش آموزها بياره .... بزنه 

من به ...... اما وجدانم رو نميتونم گول بزنم ....... گردن وزارت بندازم رو به 
 ..... مردم قول دادم آلبوس 

 
 اون .... اون هنوز اونقدر سياه نشده .... حرف من رو باورکن هر  : دامبلدور 

 ....... نه يه مرگخوار با سابقه ...... هنوز يه پسر هفده ساله اس 
 

 ..... دانش آموزان ديگه بايد برسن ....... تمومش کن . ......خيلي خب : هر  
 . واقعا متاسفم ..... به خاطر برخودم ......... از شما هم معذرت ميخوام فينياس 

 ....... شب بخير آقايون و خانم ها  محترم 
 

خواست به اتاق گرايفيندور برود تا لباسهايش را ..... هر  از دفتر خارج شد 
 بايد تا قبل از .... اما يادش آمد که وسايلش پيش رون هستند .... عوض کند 

 ... تنها دو راه دارد کمي که فکر کرد ديد ...... شروع مراسم آنها را ميپوشيد 
 اول اينکه به وسيله   کريس آنها را از قطار به اتاقش منتقل کند که با توجه 

 شود آنرا ناديده به اين نکته که نميخواست کسي از موضوع ققنوسش باخبر 
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 و دوم اينکه صبرکند تا وسايل به قلعه آورده شوند وآنگاه از دابي .... گرفت 
 ... که اين يکي را بيشتر ميپسنديد ....يا کريچر بخواهد آنها را برا  او بياورد 

... کتابي در مقابلش ظاهر شد ....... چوبش را بيرون آورد و تکاني به آن داد 
ش را در جيب ردايش گذاشت  و در حالي که به سمت آن را گرفت و چوب

 ........ اتاقش در برج گرايفيندور ميرفت شروع به مطالع کرد 
 

 **************************************************** 
 

تا اونجايي که بشه به ...... بايد تحقيقات بيشتر  در اين مورد بکنم : هر  
 ... البته .....  شرايطش با شرايط من جور در مياد ......اين کتاب اعتماد کرد 
 ..... من قطعا ميتونم با دست جادو کنم .... از يه مورد که مطمئنم 

 
وقتي سرش را بالا آورد سر نيکلاس را ..... سپس نگاهي به ساعتش انداخت 

 ..... در مقابل خودش ديد 
 

 حالت چطوره ؟؟؟؟ ..... سلام نيک ...اوه : هر  
 

خانم مدير به من گفت که به تو خبر بدم ...... متشکرم ..... سلام هر   : نيک
 ..... بايد خودت رو به سرسرا  بزرگ برسوني ..... دانش آموزان رسيدن 

 
به ....... خودم هم تو  همين فکر بودم ...... متشکرم نيک .... عاليه : هر  

 ....... هر حال بازم متشکرم 
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 ........ سر ميز شام ميبينمت هر  ... ..خواهش ميکنم : نيک 
 

جن خانگي در مقابل ...... نيک رفت و هر  بعد از رفتن او دابي را صدا زد 
 : تعظيمي کرد و گفت ..... هر  ظاهر شد 

 
دابي خوشحاله که هر  پاتر بزرگ ...... هر  پاتر دابي رو صدا زد : دابي 

  دابي کار  داشت ؟؟؟ آيا هر  پاتر با...... رو تو  مدرسه ميبينه 
 

ميخواستم .. يه کار  برات داشتم ... منم خوشحالم که ميبينمت دابي : هر  
ميتوني اين کار رو ..... اگه ممکنه چمودن و وسايلم رو برا  من بيار  اينجا 

 برا  من انجام بد  دابي ؟؟؟ 
 

 ..... م ميده دابي هر کار  که هر  پاتر بخواد براش انجا.... البته قربان : دابي 
 

 ...... پس لطفا برو ...... متشکرم دابي : هر  
 

سي ثانيه   بعد او با يک چمدان و قفس ...... دابي تعظيمي کرد و غيب شد 
هدويگ در قفسش کمي پر و بال زد و بعد ..... هدويگ در آنجا ظاهر شد 

 ..... و از قفس بيرون آورد ..... دابي گرفت هر  او را از دست ..... آرام شد 
سپس او را از پنجره بيرون فرستاد تا هم آزادانه پرواز .مقدار  نوازشش کرد

 : سپس رو به دابي کرد و گفت .... کند و هم برا  شام خودش فکر  نمايد 
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 . ميتوني بر  ..... کمک بزرگي به من کرد  ......خيلي متشکرم دابي : هر  
 

دابي آرزو ميکرد کاش ميتونست بيشتر پيش .... دابي خوشحاله قربان  : دابي
 اما دانش آموزان رسيدن و دابي بايد تا چند دقيقه   ديگه .. هر  پاتر بمونه 

خدانگهدار ......... غذا  اونا رو به کمک جن ها  ديگه آماده و مرتب کنه 
 ............هر  پاتر 

 
با اين حساب دانش آموزان ...... و غيب شد سپس او به سرعت تعظيمي کرد 

 بنابراين.... بايد هر چه زودتر خودش را به آنجا ميرساند .... در سرسرا بودند 
د و ردايش را به سرعت چمدانش را  باز کرد  و  لباس گروهش را به تن کر

 ... بار ديگر نگاهي به ساعتش کرد ..... حالا او آماده بود ..... نيز عوض نمود 
 ... مسلما اگر ميخواست به صورت عاد  تا سرسرا برود خيلي طول ميکشيد 

 
اصلا بهتره اگه موقعيت مناسب بود .... دلم نميخواد با سر و صدا برم : هر  

. ....بيا پسر ..... کريس  ......اين طور  بهتره .... آره .... خودم رو نشون بدم 
 که  مناراحتي ؟؟؟ نچيه ؟؟؟... ...من رو همراهي کني بايد تا داخل سرسرا 

ببينم .... .  آه لطفا وضعيت من رو درک کن .....هميشه نميتونم پيشت باشم 
 ......جالبه ..... تو از کجا ميدوني که خودم ميتونم آپارات کنم ؟؟؟ اووووه 

فقط يادت باشه ..... آفرين پسر خوب .. ...حالا ديگه بيا ..... خيلي خب پسر 
 ......  رو ببينه د ماهيچ کس نباي

 
 ........ سرانجام ققنوس بي نظيرش راضي شد تا او را به سرسرا  عمومي ببرد 
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 ... پرواز کرد و رو  شانه   هر  پريد و لحظه ا  بعد هر  ناپديد شده بود 
 

 **************************************************** 
 

سپس خودش را نامرئي کرد و از هر  به همراه کريس در سالن ظاهر شد و 
کريس خواست که آن جا را ترک کند و به دنبال کار خودش يعني کمک 

او نيز بعد ازکمي اظهار ناراحتي غيب ......... کردن به محفل ققنوس بپردازد 
حالا هر  مي توانست حواسش را جمع کند و ببيند که . شد و از آنجا رفت 

 بنابراين خود را به مکان مناسبي رساند و به .........در اطرافش چه مي گذرد 
 . بررسي اوضاع و احوال در سرسرا  عمومي پرداخت 

 
مسلما کمتر از سال گذشته اما نه ...... سرسرا  عمومي پر از دانش آموز بود 

 امسال .... همه هيجان خاصي داشتند ... آنقدرکه تعداد بسيار  را شامل شود 
آمبريج بار ديگر بازگشته ........ رتز ايجاد شده بود تغييرات فراواني در هاگوا

 سه معلم جديد از طرف وزارت خانه به هاگوارتز آمده بودند و ............ بود 
اما اينبار .... جالب تر از همه بازگشت پروفسور لوپين گرگينه به مدرسه بود 

  که سابقا به صندلي ا.......... او بر رو  صندلي معلم تغيير شکل نشسته بود 
کسي که جانشين ........ مدير فعلي مدرسه مينروا مک گوناگال تعلق داشت 

 ........... بزرگترين تغيير در هاگوارتز ....... آلبوس دامبلدور بزرگ شده بود 
همه   نگاه ها به دنبال ..... در اين بين بيشتر سرها متوجه ميز گرايفيندور بود 

 بيشتر از هر کس ديگر .... اما هيچ خبر  از او نبود .... فرد برگزيده ميگشت 
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لورس آمبريج بودکه منتظر بود تا هر  پاتر را بر رو  ميزگرايفيندور اين دو
 ...... او ميدانست که هر  در مدرسه است .... ببيند 

 
در اين زمان مدير از جا  خودش برخاست و توجه دانش آموزان را جلب 

 با زدن چند ضربه به ليوان توجه ها را معطوف به مولاو طبق مع.... .....کرد 
 . خود کرد 

 
 قبل از اينکه گروهبند  . آقا  پاتر هم بلاخره تشريف آوردن .خب : مينروا 

 نکته   اول..... رو شروع کنيم مايلم چند نکته ا  رو برا  همه توضيح بدم 
رن ، سه درس اينه که  قطعا  همون طورکه دانش آموزان سال هفتم اطلاع دا

 توانايي ها  ذهن که پروفسور کروز ..... به دروس امسال اونها افزوده شده 
 ................ تدريسش رو به عهده دارن 

 
پروفسور کروز پيرمرد  حدودا شصت و پنج ساله با موها و ريش يکدست 

 او از جا  خود برخاست و  ............ سفيد رنگ بود چهره   مهرباني داشت 
 ...... مک گوناگال ادامه داد ...... دانش آموزان او را تشويق کردند 

 
لارنس اين درس رو همين طور درس دوئل حرفه ا  که پروفسور : مينروا 

 ....... تدريس خواهند کرد 
 

او تقريبا جوان و ......... اين بار نوبت لارنس بود که مورد تشويق قرار بگيرد 
 چندين خراش رو  صورتش ديده ميشد اما آنقدر . .....حدودا سي ساله بود 
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برعکس او را جذاب تر . عميق نبودکه صورتش را از ريخت و قيافه بيندازد 
و در آخر مک گوناگال پروفسور جونز معلم ويژه   ............. نيز کرده بود 

و او نيز صورتي پير و ..... درمانگر  را معرفي کردکه او نيز مرد  مسن بود 
 اما از قيافه   لارنس نميشد قضاوتي در مورد اخلاقش کرد  .. ربان داشت مه

 ...... آرام و راحت ..... نه با صورتي جد  و نه با قيافه ا  خندان 
 

قطعا دانش آموزان سال دوم به بالا پروفسور .......... اما موردها  بعد : مينروا 
 عنوان معلم درس دفاع در برابر ايشون بار ديگه به.... آمبريج رو به ياد ميارن 

جادو  سياه و همين طور بازرس ويژه   هاگوارتز از طرف وزارت سحر و 
 ...... جادو  انگلستان به هاگوارتز برگشتن 

 
 آمبريج پس از پايان اين حرف بلند شد و مورد تشويق قرارگرفت که عموما 

 ...... اسليتريني ها آنها را تشکيل ميدادند 
 

پروفسور لوپين که  در گذشته معلم دفاع در برابر جادو    بلاخره و : مينروا 
سياه بودن و امسال به عنوان معلم تغيير شکل به هاگوارتز برگشتن و به جا  

تنها نکته در مورد ايشون اينه که ايشون ..... من اين درس رو تدريس ميکنن 
بنابراين ........ گرگينه هستن و ماهي يکبار نميتونن برا  تدريس حاضر بشن 

 شايد از نظر ............ در اون زمان خودم به جا  ايشون تدريس خواهم کرد 
ولي من شخصا از ايشون .......... بعضي افراد جا  ايشون تو  مدرسه نيست 

همين طور نگهبان هاگوارتز نامه ا  در مورد حضور ............ حمايت ميکنم 
 .....  همه   شما نشون داده خواهد شد ايشون نوشتن که همين الان به
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با چوبش آن را درون هوا .... مک گوناگال نامه ا  را از جيبش بيرون آورد 
 .... معلق کرد و سپس آن را با جادو بزرگ کرد و بالا  ميز معلمين قرار داد 

 ...... همه به خوبي متن آن را ميتوانستند ببينند 
 

  هاگوارتز خانه ا  برا  زندگي است                               
 

پروفسور ريموس لوپين به خواهش مدير مدرسه   هاگوارتز برا  تدريس 
 . درس تغيير شکل انتخاب شده اند که مورد موافقت کامل من قرار ميگيرد 

در صورت انجام  هرگونه .... ايشان از حمايت شخص من برخوردار هستند 
فرد متخلف .... داب اجتماعي نسبت به ايشان عمل غير مسئولانه و دور از آ

لازم به ذکر است ...... بايد منتظر مجازات شديد از طرف شخص من باشد 
 ..... رفت و آمد به مدرسه غير ممکن ميباشد تا پايان سال تحصيلي هرگونه 

هيچ .... تنها معلمان توانا هستند که به خارج از مدرسه رفت و آمد کنند 
شخص ثالثي توانايي ورود و خروج به هاگوارتز را نخواهد دانش آموز يا 

 ...... داشت 
                         نـــــــــــــواده   گرايفينـــــــــــــدور 

                                 نگهبــــــان هاگــــــــوارتز
 

 ...................و باز هم همان امضا و همان گريفين طلايي رنگ در زير نوشته 
 

مينروا پس از اينکه مطمئن شد همه آن را خوانده اند رو به دانش آموزان 
 : گفت 
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پس مواظب ......... نامه   نگهبان هاگوارتز رو هم خونديد .... خب : مينروا 
 . اما قوانين مثل سالها  گذشته ان و هيچ تغيير  نکردن ...... رفتارتون باشيد 

 همچنين .... وعه برا  کليه   دانش آموزان ممنوع هست رفتن به جنگل ممن
ليست کارها و وسايل ممنوع رو هم ميتونين روبرو  دفترآقا  فيلچ سرايدار 

 .............. آخرين نکته هم در مورد چند دانش آموز هست ..... مدرسه ببينين 
ن و اولين نفر آقا  دراکو مالفو  که مشخص شده ايشون کاملا بيگناه هست

و امسال نيز به مدرسه ........  از طرف مرگخوارها گروگان گرفته شده بودن 
ميدونم لازم نيست ولي هر گونه عملي بر ضد آقا  مالفو  ........ برگشته ان 

 .نيز غيرقابل بخشش به شمار ميره و فرد متخلف بايد منتظر عواقب بد  باشه 
  باز هم  به  درخواست نگهبان دوم آقايون فرد و جرج ويزلي هستن که  البته

 و در آخر دوشيزه .... هاگوارتز به مدرسه برگشتن تا درسشون رو تموم کنن 
گرانجر و آقا  پاتر از گرايفيندور که به عنوان سرپرست دختر و پسر امسال 

 پروفسور فيلت ويک به عنوان جانشين من در سمت معاونت... انتخاب شدن 
 ........ جام ميدن مدرسه کار گروهبند  رو ان

 
 اما کمتر کسي ........ با اين حرف فيلت ويک شروع به کار گروهبند  کرد 

متوجه دانش آموزان سال اولي بود  و  فقط تعداد خيلي کمي دانش آموزان 
 بيشتر دانش آموزان در مورد مسائل ديگر  ..... تازه وارد را تشويق ميکردند 

 ...... با هم صحبت ميکردند 
 
 هيچ معلوم هست هر  کجاست ؟ قرار بود همديگرو اينجا ببينيم ؟ : ميون هر
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اون دليل ...... اونايي که اون بيرون بودن رو ..... يادت رفت هرميون : رون 
 ...... خوبي داره که حالا آفتابي نميشه 

 
هر  ميدونه که اونا نميتونن وارد هاگوارتز ........ خنگ نباش رون : هرميون 

 ........ ضمنا هر  از آمبريج هيچ ترسي نداره .... .بشن 
 

حالا اينا ..... ولي حتما يه چيز  بوده که پيداش نيست ..... خب آره : رون 
انگار ديوانه ساز ...... قيافه   اون مالفو  عوضي رو ببين ........ رو ول کن 

 ..... ديده 
 

ريده اش سفيدتر از هر قيافه   رنگ پ...... به راستي هم که اين گونه بود 
گويي خوابش را هم نميديد که مجبور باشد از هر  دستور .... زماني بود 

 ......... يا از هرميون ..... بگيرد 
 

 به نظر تو عجيب نيست که آمبريج سعي نکرد ، سخنراني کنه ؟؟؟ : هرميون 
 

موردش ولي شايد اين دفعه سوژه   مناسبي نداشته تا بخواد در .. چرا : رون 
به هر حال اين باعث نميشه که فراموش کنم بايد يه ماه اون ........ حرف بزنه 

 ....... باز هم خوبه که فرد و جرج هستن ..... عجوزه رو تحمل کنيم 
 

همه در جا  خود قرار .......... در همين زمان کارگروهبند  به پايان رسيد 
 ز ظاهر شد و همه شروع به گرفتند و با دستور مک گونال غذاها بر رو  مي
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هر  هم که گرسنه بود نميتوانست زياد جلو  خودش را .... خوردن کردند 
بنابراين به سمت رون و هرميون رفت و اول طلسم سکوت را اجرا ..... بگيرد 

 ...... بعد خيلي آرام آنها را متوجه خودش کرد ..... کرد 
 

ميخوام يه ..... جلب توجه نکنين ... آروم باش رون ..... سلام بچه ها : هر  
 ..... گفتم که بدونين ..... آخه منم گشنمه .... طلسم توهم زا اجرا کنم 

 
 ..... مواظب باش دار  چي کار ميکني ..... خدا رو شکر هر  : هرميون 

 
 ....... مواظب باش از زير شنل ديده نشي .... درسته رفيق : رون 

 
ضمنا مواظب ..... خودم رو نامرئي کردم ...... من زير شنل نيستم رون : هر  

 ....... خوبه ..... حالا يک کم جا برا  من باز کنين .... خب ....... هم هستم 
 

سپس هر  يک طلسم توهم زا  قو  ايجاد کرد  و  بر رو  ميز نشست و 
 حتي يک نفر هم نتوانست متوجه حضور او در ....... شروع به خوردن کرد 

خوشحال بود که آنقدر توانايي داشت که از پس اين کار بر ...... آنجا شود 
وگرنه بايد آن شب را گرسنه ميخوابيد و يا شبانه سر  به ............. مي آمد 

 ........ که اصلا حوصله   آن کار را نداشت .... آشپزخانه ميزد 
 

رستاد و از سرانجام شام به پايان رسيد و مک گوناگال همه را به برجهايشان ف
 در اين فاصله معلمين مشغول ......... ارشد ها خواست تا به سرعت باز گردند 
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رون رفته بود ولي هرميون به عنوان ............... صحبت با يکديگر شده بودند 
در اين زمان هر  اسلاگهورن را ديد که به سمت . سرپرست هنوز آنجا بود 

عت هرميون را متوجه کرد و خودش نيز او و هرميون مي آيد بنابراين به سر
 ...... نميخواست اسلاگهورن متوجه او شود ..... دور شد 

 
واقعا ........ بهتون تبريک ميگم ........ دوشيزه گرانجر ...... اوه : اسلاگهورن 

پس ...... مطمئنم آينده   روشني در انتظار توئه ...... شايستگيش رو داشتين 
 ....  شام نديدمش هر  کجاست ؟؟؟ برا 

 
 . منم نديدمش ولي ميدونم که تو مدرسه است . متشکرم پروفسور : هرميون 

 
و در اين مدت تمام ارشدها هرميون کمي ديگر با اسلاگهورن صحبت کرد 

معلم ها نيز ....... مک گوناگال آنها را فرا خواند ...... نيز به سرسرا بازگشتند 
 ... هر  نيز نرديک تر رفت تا بهتر گوش کند ..... در آنجا جمع شده بودند 

 
 شما آقا  پاتر رو تو  خوابگاه گرايفيندور نديديد ؟ ... آقا  ويزلي : مينروا 

 
 ....... اصلا معلوم نيست کجا غيبش زده ..... نديدمش ...... نه پروفسور : رون 

 
ه غير از ما ولي يه نفر ب......... من رو ميبخشيد جناب مدير : پروفسور لارنس 

 ..... به نظر ميرسه که يه مزاحم اينجاست ...... يه نفر که نامرئيه ..... اينجاست 
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